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 لزوم تأثیر‌پذیری دستمزد
از شاخص تورم 

از نگاه جامعه کارفرمایی، مسئله دستمزد جامعه مولد کشور 
در قالب نیروی کار کارگری از مهم‌ترین موضوعات دارای 
اولویت است. در این ارتباط مسئله مهم، کنترل تورم حاکم 
بر فضای اقتصادی به‌ویژه اقتصاد تولید است؛ به این معنی 
که در صورت عدم کنترل شاخص تورم در طول سال، افزایش 
مزد نیروی کار تأثیرگذاری لازم را در بهبود معیشــت و رشد 

توان یا قدرت خرید کارگران نخواهد داشت.
جامعه کارفرمایی، موضوع دســتمزد نیروی کار را یکی از 
عوامل موثر در تأمین نظر کارگران و رشد بهره‌وری نیروی کار 
به واسطه انگیزه فعالیت می‌داند. کارفرمایان مطابق قوانین 
و مقررات و همچنین متناسب با شرایط تولید، تا جایی که 
امکان داشته باشد در تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری 
حداکثر همکاری را در نشست‌ها و جلسات مربوط به این 

حوزه خواهند داشت.
با توجه به ارتباط دســتمزد نیروی کار با شــاخص تورم و 
تأثیرگــذاری مؤلفه مذکور بــر وضعیت تورمــی، ضرورت 
کنترل تورم در اقتصاد همواره باید مورد توجه باشــد. در 
واقع به این واسطه رشد سالانه دســتمزد، بخشی از خلأ 
توان اقتصادی کارگران را جبــران می‌کند. اگر موضوع 
تعیین مزد جامعــه کارگری را مســئله‌ای تعاملی در نظر 
بگیریم، این مهم با مشارکت و هم‌فکری شرکای اجتماعی 
شــامل نمایندگان دولت، کارفرمایــان و کارگران امکان 
تحقق خواهد داشت. شرکای سه‌جانبه باید با تعامل و در 
نظر گرفتن وضعیت اقتصادی از جمله فضای کسب‌وکار 
تولیدکننــدگان و معیشــت کارگــران، طبــق معیارهای 
قانونی، به تعیین دستمزد عادلانه مطابق بر واقعیت‌های 

جامعه اقدام کنند.
برخــاف رویه اشــاره شــده، هرگونه واکنش احساســی 
و هیجانــی در حــوزه دســتمزد جامعه کارگــری موجب 
ایجاد تورم انتظاری و کاذب شــده و تبعات این وضعیت 
متوجه چرخه تولید، بهره‌وری و اقشــار ضعیف جامعه به 
ویژه کارگران خواهد شــد. به خاطر اهمیت فرایند تولید 
و تأثیرپذیــری بســیاری از شــاخص‌های کلان و عمــده 
اقتصادی از آن، تورم را می‌توان یکی از چالش‌های مزمن 
به‌شمار آورد. اگر نتوانیم بر شرایط رشد تورمی غلبه کنیم، 
هیچ افزایش مزدی منجر به تقویت توان اقتصادی خانوار 
کارگری نخواهد شد؛ به‌عبارتی در شرایط مذکور کاهش 
قدرت خرید کارگــران اتفاق خواهد افتــاد. از این‌رو آثار 
مثبت تصمیماتــی مانند افزایش بی‌ضابطــه مزد، بدون 
در نظر گرفتن تأثیرات آن، توسط تورم اشاره شده از بین 

خواهد رفت.
تفکیــک کارگاه‌های کوچک، متوســط و بزرگ‌مقیاس از 
یکدیگر نیز موضوعی مهم در تعیین دســتمزد محســوب 
می‌شــود. کارگاه‌های زیــر ۱۰ نفر کارکــن حجم بالای 
اشــتغال را به خود اختصاص داده‌اند. به همین خاطر در 
حوزه تعیین دستمزد نیروی کار، نباید کارگاه‌های کوچک 
را با بنگاه‌های اقتصــادی و تولیدی بزرگ ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 
نفره یکســان دید. در واقع شــرایط متفــاوت کارگاه‌های 
اشــاره شــده به هر لحاظ، عامل تفکیک آن‌هــا در حوزه 
تعیین مزد است. از ســوی دیگر مدل دستمزد منطقه‌ای 
به‌عنوان یک تأکید قانونی، در تمام ســال‌های گذشــته 
از زمان تصویب قانون کار در ســال ۱۳۶۹ اجرایی نشده 
است. قانون‌گذار در این حوزه تأکید داشته که به واسطه 
شرایط متفاوت کاری در مناطق مختلف کشور، دستمزد 
نیروی کار نیز باید در هر منطقه، متفاوت از دیگر مکان‌ها 
تعیین شــود. کارفرمای فعال در یک منطقه محروم مانند 
سیســتان و بلوچســتان، به اندازه کارفرمایــان مناطقی 
نظیر تهران و کلانشهرها، ســودآوری و درآمدزایی ندارد، 
بنابراین پرداخت دستمزد به اندازه کارفرمای تهرانی برای 
او مقدور نیســت. الزام این کارفرما به پرداخت دســتمزد 
سراســری مصوب شــورای‌عالی کار، مانعی اساســی در 
مسیر تولید و کارآفرینی است. این رویه از طریق فشار بر 
کارفرمایان برخی مناطق محروم، احتمالًا منجر به تعدیل 
کارگران یا تعطیلی کارگاه می‌شود. باید در نظر داشت که 
هزینه‌های زندگی در استان‌های حاشیه‌ای در مقایسه با 
تهران و کلانشــهرها پایین‌تر است. در واقع سبد معیشت 
اســتان‌های مختلف، ارقام متفاوتی را نشــان می‌دهد و 
براســاس قانون کار باید در هر منطقه از کشــور، حداقل 
دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت همان منطقه 
مصوب شــود. مزد منطقه‌ای به‌عنوان تکلیــف قانون کار 
در بیش از ۲۰ ســال گذشــته مغفول مانده است. قانون 
در این‌باره تأکید دارد که دســتمزد کارگــران در مناطق 
مختلف کشور باید متفاوت تعیین شود، با این حال تاکنون 
به این الزام قانونی عمل نشــده و یکی از علل اصلی این 
وضعیت، فراهم نبودن زیرســاخت‌های مورد نیاز اســت. 
در صورت تبیین معیاری بــرای تعیین هزینه‌های زندگی 
در استان‌های مختلف می‌توان دســتمزد منطقه‌ای را بر 
اساس شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار در قالب نرخ تورم 
و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار متوســط تعیین کرد. 
شــاید این راهکار برای تعیین دســتمزد عادلانه و بهبود 
هم‌زمان وضعیت چرخه تولید و زندگی و معیشــت خانوار 

کارگری مناسب باشد.

اقتصاددانان و کارشناســان حــوزه کار و تولیــد، هرکدام از 
شــاخص‌های تعیین وضعیت و خروجی بــازار کار و تولید را 
در شکل‌گیری و سهم‌پذیری مشــاغل رسمی و غیررسمی 
تأثیرگذار می‌داننــد. در این بین دســتمزد کارگری یکی از 
اساسی‌ترین شــاخص‌های مؤثر در ماندگاری نیروی کار در 
فضای رسمی اشتغال محسوب می‌شود. میزان فعالیت افراد 
در سن ‌کار در فضای کار رسمی به شرط وجود مزایای قانونی 
آن نظیر امنیت شغلی، دســتمزد عادلانه، پوشش بیمه‌ای 
و بســیاری موارد دیگر، بیانگر وضعیت مطلوب کسب‌و‌کار 
و بهره‌مندی چندوجهــی دولت به‌عنوان سیاســت‌گذار و 
ناظــر، کارفرمایان بخش خصوصــی و نیروی کار از شــرایط 
مذکور است. در نقطه مقابل سهم بالای اشتغال غیررسمی 
را باید نتیجه ناکارآمدی قوانین و مقررات و نظارت بر فضای 
کار رســمی به‌شــمار آورد که تبعات آن متوجــه همه ارکان 
سیاست‌گذار، تصمیم‌ساز، مجری، سرمایه‌گذار و شاغل در 

حوزه کار و تولید می‌شود.

مطابق آخرین داده‌های مربوط به شــاخص‌های عمده بازار کار 
در فصل تابســتان 1403 بیــش از 65 میلیون نفــر از جمعیت 
کشور، در چارچوب افراد 15 ساله و بیشتر )در سن‌کار( شناخته 
می‌شــوند. از این تعداد 41.7 درصد معادل بیش از 27 میلیون 
نفر جمعیت فعال و معادل 58.3 درصد در قالب 38 میلیون نفر 

جمعیت غیرفعال هستند.
همچنین بر اســاس داده‌های چکیــده طرح آمارگیــری نیروی 
کار در ســه‌ماهه دوم ســال‌ جاری، 92.5 درصد جمعیت فعال 
کشــور معادل بیش از 25 میلیون نفر در جمع شــاغلان و 7.5 
درصد معادل عددی بیش از دو میلیون نفر به‌عنوان افراد بیکار 
دســته‌بندی شــده‌اند. بخش دیگری از اطلاعات حوزه اشتغال 
نشــان می‌دهد که فعالان حوزه اشتغال غیررســمی حدود 60 
درصد افراد شاغل کشور را شامل می‌شوند. این حجم از شاغلان 
غیررســمی را می‌توان نشــانه‌ای از وجود اختلال در بازار کار و 

تولید برشمرد.
 

تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامناسب در اشتغال
دلایل شکل‌گیری و رشد اشــتغال رســمی یا در نقطه مقابل آن 
عوامل مؤثر بر تثبیت اشتغال رسمی توسط بسیاری کارشناسان 
حوزه کار تشریح شده است. خروجی بسیاری از تحلیل‌های این 
حوزه، تأثیرپذیری بازار کار و تولید و وضعیت سهم‌پذیری فضای 
رسمی و غیررسمی اشتغال از وضعیت پرداخت‌ حقوق و مزایای 

نیروی کار را در قالب دستمزد رسمی مصوب نشان می‌دهد.
اکبر شــوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌هــای صنفی کارگران 
ســاختمانی کشــور در گفت‌وگو بــا »آتیه‌ نو« چالش‌هــای حوزه 
دستمزد و افزایش حضور نیروی کار در بخش اشتغال غیررسمی 
را نشأت‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی نامناسب و غیرمتناسب 

با شرایط کار و تولید در دوره‌های مختلف دانست.
او توضیح داد: »سال‌هاســت کــه اقتصاددانان و فعــالان حوزه 
کار و تولید شــرط دارا بودن اقتصاد پایدار و پویا را توجه و تمرکز 
بر بخش‌هــای صنعت و تولیــد معرفی می‌کننــد. همچنین این 
کارشناســان، به‌کارگیری امکانات موجود در کشــور، تسهیلات 
بانکــی و قانونــی، سیاســت‌گذاری‌های کلان دولــت و دیگــر 
موضوعات مهم تأثیرگذار در حوزه اقتصاد جهت ایجاد اشــتغال 
صنعتــی و تولیدمحــور را عواملی در پیشــگیری از چــاپ پول و 

تشدید شــرایط تورمی می‌دانند. مقام معظم رهبری نیز همواره 
در ســال‌های اخیر در شعار‌های ســالانه بر تقویت و رونق تولید 

تأکید داشته‌اند.«

اشتغال‌زایی به واسطه فعالیت‌های دانش‌بنیان‌
این فعال حــوزه کار و تولید با بیــان اینکه خروجی بســیاری از 
شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نیز باید در راستای توسعه صنعتی 
در چارچوب گســترش فعالیت‌های حوزه تولید و اشــتغال‌زایی 
بیشتر متمرکز باشد، گفت: »به‌واسطه فعالیت این مجموعه‌های 
علمی، گسترش اقتصاد و صنایع تولیدمحور باید در دستور کار 
باشد تا بتوان از همه ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش توان 
اقتصادی و تولیدی اســتفاده کرد.« شوکت ادامه داد: »بسیاری 
از سیاســت‌های حوزه راهبری بخش‌های صنعتی و تولیدی اما 
عکس وضعیت ترسیم‌شده را نشان می‌دهند. همچنین خروجی 
لازم در توسعه کسب‌و‌کار و فعالیت‌های تولیدمحور را نداشته و به 
جای آن وضعیت واســطه‌محوری را موجب شده است. بخشی از 
تصمیمات کلان اتخاذ شده نیز به بهانه رونق تولید، بستر تضعیف 

این حوزه را فراهم کرده است.«
او اضافه کرد: »علاوه بر مشوق‌هایی نظیر تسهیلات ارزان‌قیمت 
بانکی و تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر، حمایت‌های دیگری 
نظیر هدایت ســرمایه‌ها به ســمت صنعت و تولید، معافیت‌های 
مالیاتی، تسهیل واردات و صادرات برای کارفرمایان جهت ورود 
مواد اولیه به کشــور و صادر کردن تولیدات و محصولات، اولویت 
امروز بخش تولید به‌شمار می‌روند. در راستای تحقق بستر بهینه 
برای فعالیت‌های بخش تولید و صنعت، مراجعه به تجربیات دیگر 
کشورهای موفق صنعتی و توســعه‌یافته نیز امکان بهره‌مندی از 

این مدل‌های عملکردی را فراهم می‌کند.«

ماندگاری اشتغال رسمی در سایه دستمزد عادلانه 
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور 
گفت: »یکی از شاخص‌های بســیار تأثیرگذار در وضعیت تولید، 
بهره‌وری کار و سهم اشــتغال نیروی کار در بخش‌های رسمی و 
غیررســمی اقتصاد و تولید، دستمزد اســت. در دهه‌های اخیر 
شرایط مطلوبی در حوزه دستمزد نیروی کار را تجربه نکرده‌ایم و 
در مقایسه با کشــورهای منطقه از وضعیت پرداختی مناسبی به 

نیروی کار برخوردار نیستیم.«
او همچنین تأکید کرد: »مزد و مزایــای دریافتی جامعه کارگران 
تناسب لازم را با هزینه‌های زندگی خانوار کارگری ندارد که یکی 

از دلایل آن به عدم اجرای قوانین و مقررات دستمزد برمی‌گردد. 
با توجه به روش تعیین دســتمزد در ســال‌های اخیــر و وضعیت 
خروجی مــزد و مزایای نیــروی کار، انگیزه لازم برای اشــتغال و 
بهره‌وری در فضای کار رسمی با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.« 
شــوکت بیان کرد: »خروج نیروی کار بخش‌های صنعت و تولید 
را می‌تــوان بخشــی از تبعات وضعیت مــزدی امروز نیــروی کار 
دانست. جایگزینی نیروی کار اتباع به جای کارگران داخلی نیز 
چالش‌های این بخــش را برطرف نمی‌کند. حتی در شــرایطی، 
آسیب‌های حضور و فعالیت نیروی کار اتباع در بسیاری مشاغل 

از مزایای آن بسیار بیشتر است.«
این فعال حوزه بازار کار توضیح داد: »در این شرایط و با توجه به 
دستمزد ناکافی نیروی کار در وضعیت اشتغال رسمی، کارگران 
شــهرهای کوچک و روســتاها که به مناطق صنعتــی مهاجرت 
می‌کنند، بــا فعالیت در حوزه غیررســمی اقتصــاد، درآمدهای 

بیشتری خواهند داشت.«
او یادآور شــد: »کارگران برای اشــتغال در 30 روز کاری و صرف 
وقت روزانه حدود 10 تا 11 ســاعت، مطابق قانون کار به میزان 
نهایتاً 11 میلیون تومان دریافتی خواهد داشــت. گاهی برخی 
کارفرمایان نیز ســبدهای غذایــی به نیــروی کار می‌دهند. این 
دریافتی کارگران در مقایسه با درآمد اشتغال کاذب و غیررسمی 
رقم کمتری اســت. به این واســطه تمایل نیروی کار به مشاغل 

غیررسمی بیشتر می‌شود.«

ارتباط سرکوب دستمزد با کمبود نیروی کار 
این کارشــناس حوزه کار همچنین به ارتباط سرکوب مزد نیروی 
کار و کاهش تمایل اشتغال در فضای رسمی بازار کار پرداخت و 
گفت: »نکته اساسی در وضعیت امروز مزد کارگران این است که 
سرکوب دستمزد در سال‌های گذشــته، موجب کوچ نیروی کار 
از اشتغال رسمی به غیررســمی و طبیعتاً کمبود نیروی کار شده 
است. وضعیت ترسیم شده در نهایت زمینه آسیب به چرخه تولید 

و جامعه کارفرمایی را فراهم کرده است.«
او اضافه کرد: »آمار و ارقامی که در ســال‌های گذشته در ارتباط 
با کاهش میزان نرخ بیکاری مطرح می‌شد را می‌توان به کاهش 
تمایل نیروی کار برای اشــتغال در بازار کار رسمی و با دستمزد 

دریافتی مصوب سالانه مرتبط دانست.«
شوکت بیان کرد: »در واقع بخشی از داده‌های کاهشی شاخص 
نرخ بیکاری به اشتغال کارگران در فضای کسب‌و‌کار غیررسمی 
برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه افراد فعال در حوزه پیک‌های موتوری 

با ســرمایه اندک و خرید موتور و فعالیت چند ساعتی روزانه، در 
مدت چند روز درآمدی به اندازه دســتمزد ماهانه اشتغال رسمی 
دارنــد. کار در حوزه فعالیت تاکســی‌های اینترنتی نیز شــرایط 

مشابهی را برای کارجویان فراهم می‌کند.«
رئیس کانون عالــی انجمن‌هــای صنفی کارگران ســاختمانی 
کشور افزود: »شــاغلان بخش غیررســمی در کنار درآمد ماهانه 
بیشتر نسبت به افراد شاغل در حوزه کارهای رسمی، فشارهای 
روانی ناشی از نداشتن امنیت شــغلی و قرادادهای کوتاه‌مدت، 
چالش‌های رفت و آمد به محل کار و دیگر موارد را ندارند. به این 
واسطه شــاخص دســتمزد را باید یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و 
عوامل تأثیرگذار بر سهم اشــتغال رسمی و غیررسمی از مجموع 

فعالیت بازار کار به‌شمار آورد.«

ارتباط مستقیم بهره‌وری کار با مزد کارگر
این فعال حوزه کار در ارتباط با تأثیرپذیری بهره‌وری کار و میزان 
دســتمزد کارگران، گفــت: »میزان حقــوق و مزایا یــا به‌عبارتی 
دســتمزد دریافتی جامعه کارگری در مشــاغل رســمی، انگیزه 
شــاغلان و میزان بهره‌وری نیروی کار و طبیعتاً وضعیت خروجی 
محصولات و خدمات را نشــان می‌دهد. در این شرایط می‌توان 
بهره‌وری کار را به‌صورت مستقیم در ارتباط با مزد مصوب سالانه 
جامعه کارگری دانست.« او در این ارتباط توضیح داد: »اشتغال 
رسمی در برابر فضای غیررســمی کار دارای مزایا و برتری‌هایی 
است اما به شرطی که به لحاظ قوانین و مقررات، امنیت شغلی، 
دســتمزد عادلانه و بســیاری شــاخص‌های مرتبط با فضای کار 
و تولید، حرمت فعالیت در فضای رســمی اشــتغال حفظ شود. 
سیاست‌‌گذاری‌ سال‌های گذشــته حوزه دستمزد به‌طور خاص، 
حرمت‌شکنی نسبت به اشتغال رسمی را به دنبال داشته است.«

شوکت بیان کرد: »تصمیم‌ســازی‌های اشاره شده در میان‌مدت 
و بلندمدت آسیب‌هایی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی 
به همراه دارد. به این شــکل که دســتمزد پاییــن در بلندمدت، 
دلیلی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب 
می‌شــود. این اتفاق از طرفی با توجه به تأثیرگذاری دستمزد در 
محاسبات دو سال پایانی بیمه‌پردازی و از سوی دیگر به واسطه 
تأثیر حداقــل دســتمزد در تعیین افزایش حقوق بازنشســتگان 
رخ می‌دهد. محاسبات دقیق ســبد معیشت و دستمزد و اجرای 
قوانین و مقررات حوزه تعیین حداقل دستمزد سالانه، لزوم اصلاح 
و ترمیم یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برطرف می‌کند. 
این در صورتی است که میزان افزایش حقوق سالانه بالاتر از نرخ 
تورم اعلامی باشد. تحقق این مهم، مانع تحمیل بار مالی ناشی 

از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.«

الزامات استمرار اشتغال رسمی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور 
تأکید کرد: »در کنار الزامات حوزه دســتمزد کارگران مشــمول 
قانون کار، تغییر در سیاســت‌های دولت، تخصیص تســهیلات 
مالی و بانکی به اشتغال رسمی، تسهیل‌گری قانونی و فرایندی 
در تأمین مواد اولیه نیز از موارد ضروری جهت اســتمرار حضور و 
اشتغال کارگران در فضای کار رســمی و کاهش مراجعه افراد به 

مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند.«
شــوکت همچنین با بیان اینکه همه موضوعات اشاره شده در 
رشــد اقتصاد تولیدمحور تأثیرگــذرای قابل‌توجهــی خواهند 
داشــت، اضافه کرد: »خروجی این وضعیت کاهش تورم، روند 
کاهشــی نرخ بیکاری، رونق تولید، تمایل بیشتر کارجویان به 
مشاغل رسمی و افزایش ســطح رفاه گروه‌های مختلف مردمی 

خواهد بود.«

بررسی عوامل مؤثر در اشتغال تولیدمحور

نقش دستمزد در تعیین سهم حوزه‌های رسمی و غیر رسمی از اشتغال کشور

شــاخص‌های  وضعیــت  از  تأثیرپذیــری 
اقتصادی و سیاست‌های کلان و تأثیرگذاری 
بر مؤلفه‌های عمده کار و تولید را باید نشانه 
پیچیدگی و پویایی بازار کار و چرخه تولید محسوب کرد. در 
این شرایط، نیاز هم‌زمان بازار اشتغال به نیروی کار و کمبود 

کارگران با تمایل اشتغال جای پرسش دارد.

دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی در بازار کار، 
چرایی کمبود نیروی کار به‌ویژه افراد ماهر، سیاست‌های ناکارآمد 
حوزه اشتغال و وضعیت اشــتغال‌زایی و تأثیرگذاری آن در توازن 
بازار کار، بخشی از پرســش‌ها و چالش‌هایی است که به واسطه 

شرایط مذکور در ذهن ایجاد می‌شود.
فرصت‌های شغلی به‌عنوان نشانه‌ای از رشد اقتصادی و پویایی 
بازار کار، در نتیجه عوامل مختلفی شکل می‌گیرند. این عوامل 
را می‌توان به چند دسته اصلی رشــد اقتصادی، توسعه فناوری 
و تغییرات اجتماعی تقســیم‌بندی کرد. رشــد اقتصادی یکی از 
مهم‌ترین عوامل ایجاد فرصت‌های شغلی شناخته می‌شود. با قرار 
گرفتن یک کشور در مسیر توسعه، تولید کالاها و خدمات افزایش 

می‌یابد و به تبع آن، نیاز به نیروی کار جدید نیز بیشتر می‌شود.
پیشرفت‌های فناوری به‌طور مداوم منجر به ایجاد مشاغل جدید 
و تخصصی می‌شــود. فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، 
داده‌کاوی و اینترنــت اشــیا )IoT( نیازمنــد مهارت‌های خاصی 
است که قبلًا وجود نداشته‌اند. در عین حال این تغییرات، کاهش 
برخی مشاغل ســنتی را در پی دارند که نیروی کار باید خود را با 

شــرایط جدید وفق دهد. تغییرات در ســبک زندگی و نیازهای 
جامعه نیز باعث بروز مشاغل جدید می‌شــود؛ به‌عنوان نمونه با 
افزایش آگاهی مردم نســبت به محیط‌زیســت، مشــاغلی نظیر 

مشاوره زیست‌محیطی و طراحی پایدار رونق یافته‌اند.

چالش کمبود کارگران دارای مهارت
با وجود این فرصت‌های شغلی، کمبود نیروی کار ماهر به‌عنوان 
یک چالش جــدی مطرح اســت. دلایل ایــن نقیصــه را باید در 
مســائلی مانند عدم تطابــق مهارت‌ها، عدم ســرمایه‌گذاری در 
آموزش و پرورش، مهاجرت نیروی کار، عدم انگیزه برای یادگیری 

مداوم و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.
یکــی از بزرگ‌تریــن چالش‌ها در بــازار کار امروز، عــدم تطابق 
مهارت‌های نیروی کار با نیازهای واقعی بازار است. نظام آموزشی 
در بسیاری از کشورها نتوانســته اســت با نیازهای روز بازار کار 
هم‌گام شود؛ به‌عبارت دیگر، دانش‌آموزان و دانشجویان در حال 
یادگیری مهارت‌هایی هستند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک 
کاربردی نداشته باشد. کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و 
پرورش باعث کاهش کیفیت آموزش و عدم تربیت نیروی کار ماهر 
می‌شود. بسیاری از کشــورها با مشــکلات مالی مواجه هستند 
که مانع از ســرمایه‌گذاری کافی در سیســتم آموزشی می‌شود. 
یکی دیگر از دلایل مهم کمبود نیــروی کار ماهر، مهاجرت افراد 
با مهارت‌های بالا به کشــورهای دیگر است. بســیاری از افراد با 
استعداد و متخصص به دنبال فرصت‌های بهتر و شرایط زندگی 

مطلوب‌تر به کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت می‌کنند.

در دنیای امروز، یادگیــری مداوم در قالب یک ضــرورت یا الزام 
مطرح است اما بســیاری از افراد به دلیل فشارهای مالی یا عدم 
دسترســی به منابع آموزشــی مناســب، از یادگیری مهارت‌های 

جدید بازمی‌مانند.
تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند بر دسترسی افراد به 
آموزش و فرصت‌های شغلی تأثیر بگذارد. افراد ساکن در مناطق 
محروم یا حاضر در خانواده‌های کم‌درآمد، ممکن است دسترسی 

کمتری به آموزش‌های باکیفیت داشته باشند.

سازوکار رفع ناترازی اشتغال
برای رفع ناهماهنگی میان فرصت‌های شغلی و نیروی کار ماهر، 
نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع هستیم که از آن جمله می‌توان به 
اصلاح نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، 
تشــویق به یادگیری مداوم، ایجاد فرصت‌های برابر و حمایت از 

نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد.
یکی از مهم‌تریــن اقدامات لازم برای حل مشــکل، اصلاح نظام 
آموزشــی اســت. آموزش باید بــر اســاس نیازهای واقعــی بازار 
کار طراحی شــود و مهارت‌های عملی بیشــتری را شامل شود. 
همچنین ضرورت دارد برنامه‌های آموزشــی بــا همکاری صنایع 
مختلف طراحی شوند تا دانش‌آموختگان آماده ورود به بازار کار 
باشند. از ســوی دیگر دولت‌ها باید با ســرمایه‌گذاری بر آموزش 
مهارت و توســعه فعالیت‌های ایــن بخش، زمینــه تربیت نیروی 
کار ماهر را فراهــم کنند. ایــن آموزش‌ها باید شــامل دوره‌های 
کوتاه‌مدت و بلندمدت باشــد تا افــراد بتوانند خــود را مطابق با 

نیازهای بازار آمــاده کنند. ایجاد فرهنــگ یادگیری مداوم یکی 
دیگر از راهکارهای ضروری اســت. ســازمان‌ها باید برنامه‌هایی 
برای آموزش و ارتقای مهارت‌های کارکنان خود ارائه دهند تا آن‌ها 

بتوانند با تغییرات بازار سازگار شوند.
بــرای کاهش تبعیض‌هــای اجتماعــی و اقتصادی، لازم اســت 
برنامه‌هایی برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشــی و شغلی برای 
همه افــراد جامعه تدوین شــود. این برنامه‌ها شــامل حمایت از 
گروه‌های محروم و ارائه تسهیلات آموزشی هستند. دولت‌ها باید 
محیطی مناسب برای نوآوری و کارآفرینی فراهم کنند تا مشاغل 
جدید شــکل بگیرد و نیــروی کار بتواند مهارت‌هــای خود را در 
این مشــاغل جدید به کار ببرد. وجود فرصت‌های شغلی و نبود 
نیروی کار ماهر در قالب دو روی یک ســکه نیازمند توجه و تدبیر 
جدی اســت. برای بهره‌برداری از فرصت‌ها، ضروروی اســت که 
نظام آموزشی و برنامه‌های توســعه مهارت‌ها با نیازهای بازار کار 
هم‌سو شوند. تنها در این صورت می‌توانیم از فرصت‌های شغلی 

بهره‌برداری و نیروی کار ماهر تربیت کنیم.
با توجه به تحولات ســریع دنیای امــروز، در صــورت ناتوانی در 
هماهنگی با شــرایط جدید، احتمال خلق فرصت‌های شغلی و 
تربیت نیروی کار ماهر کاهش می‌یابد. بنابراین، ضروری اســت 
که دولت‌ها، صنایع، نهادهای آموزشــی و افراد شاغل و جویای 
کار در راستای ایجاد یک سیســتم مناسب برای رشد نیروی کار 
ماهر تلاش کنند. در این صورت اســت کــه چالش‌های عرضه و 
تقاضای نیروی کار و  تربیت و تأمین کارگران ماهر برای فعالیت 

در فرصت‌های شغلی برطرف خواهد شد.

راهکار تعادل اشتغال و نیروی کار

حلقه‌های واسط کارگر و کارفرما کدامند؟
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